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اخترفیزیک برای افراد بی قرار
این کتاب شما را با جدیدترین دانستنی های مربوط به کیهان آشنا می کند: از 

مهبانگ تا سیاهچاله ها، از کوارک تا مکانیک کوانتومی، 
و از جستجوی سیاره ها تا جستجو برای حیات در گیتی. کتاب »اخترفیزیک 
برای افراد بیقرار« که در واقع دانســتنی های اساســی درباره گیتی اســت، 

پرفروش ترین کتاب لیست نیویورک تایمز هم بوده است.
اگــر فرصت نداریــد از طریق کلاس درس، کتاب هاي درســي، یا فیلم هاي 
مستند با کیهان آشنا شوید، ولي در عین حال، خواهان آشنایي مختصر ولي 
معني دار با این رشــته هستید، کتاب اخترفیزیک براي افراد بیقرار را به شما 

پیشنهاد مي کنم.
در این کتاب کوچک، آشنایي اساسي با تمام ایده ها و کشفیات عمدهاي که 

محرک درک نوین ما از گیتي هستند، پیدا خواهید کرد.
»اختــر فیزیک برای افراد بی قرار ]قلمرو علم[« کتابی اســت از نیل دگرس 
تایسن با ترجمه قاسم کیانی مقدم که در 64 صفحه و توسط انتشارات مازیار 

به چاپ رسیده است.

پیشنهاد

اسپات لایت
»اســپات لایت« در فارســی بــه معنای 
»افشــاگر« یک فیلم زندگینامه ای جنایی 
آمریکایی، به کارگردانی توماس مک کارتی 
و نویســندگی جــاش ســینگر و توماس 
مک کارتی است، که در سال ۲۰۱۵ منتشر 
شد. در این فیلم بازیگرانی همچون مارک 
روفالو، مایکل کیتــون، ریچل مک آدامز، 
جان اســلتری، استنلی توچی، لیو شرایبر 
و بیلی کروداپ ایفای نقش می کنند. این 
فیلم به روایت داستان یکی از قدیمی ترین 
گلوب  بوســتون  روزنامه نگاری  گروه های 
به نام گروه روزنامه نگاران اســپات لایت از 

روزنامه بوستون گلوب می پردازد. آن ها از کودک آزاری در یک کلیسای کاتولیک در ماساچوست آمریکا روایت برداشتند، 
و در سال ۲۰۰۳ برنده جایزه پولیتزر خدمت به عموم شدند. اسپات لایت در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار در شش 
رشته مختلف نامزد شد که در این بین توانست جایزه بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه غیراقتباسی را دریافت کند. این فیلم 

در هفتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. 
اســپات لایت توســط اوپن رود فیلمز در 6 نوامبر ۲۰۱۵ اکران شــد. به گفته توماس مک کارتی کارگردان فیلم، فعالیت 
روزنامه نگاری اســپات لایت متوقف شده اســت. »راســتش با وضعیت روزنامه نگاری جدی و حرفه ای کنونی، الان بهترین 
زمان برای فساد است، برای اینکه این نوع روزنامه نگاری، سالهاست در کشور من – و مطمئنم در کشور شما هم- از بین 
رفته است؛ بنابراین روزنامه نگاران نمی تواند این جور مسائل را حل کنند. اما اگر با خبر شوند، می توانند آن را روی توئیتر 
یا فیس بوک بگذارند، اما آیا می توانند هفته ها و ماه ها را در دادگاه بگذرانند و به دنبال پلیس و مصاحبه با افراد باشــند؟ 

نه. بیشترِ مردم، کار دارند.«

فناوری

MIT رونمایی از جدیدترین دست رباتیک
ماساچوست)MIT( بهتر از هر نمونه قبلی می توانند اشیاء را بردارند و 
در اختیار بگیرند و برای استفاده در پروتزها ایده آل هستند. به گزارش 
ایســنا و به نقل از آی ای، دانشــمندان MIT نوع جدیدی از انگشت 
رباتیک اختراع کرده اند که می تواند اشــیاء را مانند انگشت انسان در 
اختیار بگیرد. یک دوربین مجهز به دو آینه در طول هر انگشــت قرار 
دارد که به آن اجازه می دهد هر چیزی را تمام و کمال ببیند و تجسم 
کند. پژوهشگران این فناوری جدید را GelSight Svelte نامیده اند.
آلن )جیالیانگ( ژائو، دانشــجوی فارغ التحصیل مهندســی مکانیک و 
نویسنده ارشد این مطالعه در مورد GelSight Svelte در بیانیه ای 

گفت: از آنجایی که حســگر جدید ما به شــکل انگشت انسان اســت، می توانیم از آن به  جای این که برای همه چیز از 
گیره های کوچک اســتفاده کنیم، برای انجام انواع مختلف گرفتن اشــیاء برای کارهای مختلف استفاده کنیم. با گیره ما 
کارهــای زیادی می توانید انجام دهید. وی افزود: حســگر ما واقعاً فرصت های جدیــدی را در مورد کارهای مختلف که 
می توانیم با ربات ها انجام دهیم، فراهم می کند. ژائو توضیح داد که او و تیمش باید تکنیک های زیادی را امتحان می کردند 
تا حســگر انگشت شان در سطوح نزدیک به انسان عمل کند. این آزمایش ها شامل آزمایش هایی با چراغ های ال ای دی و 
سایر ابزارهای مورد استفاده توسط حسگر برای درک درستی از ظاهر و احساس هر جسمی بود که در دست داشت. وی 
گفت: اطمینان از داشتن انحنای صحیح برای آینه جهت مطابقت با آنچه در شبیه سازی داریم، بسیار چالش برانگیز است. 
در مجموع، آزمایش ها و آزمون و خطاهای زیادی لازم بود تا نتیجه نهایی حاصل شود. هنگامی که آنها به طراحی ایده آل 
رســیدند، سه حسگر خود را در یک دســت ترکیب کردند و آن را با سه نوع مختلف از چنگک ها آزمایش کردند. مونرو 
کندی، اســتادیار مهندسی مکانیک در دانشگاه استنفورد که در این تحقیق مشارکت نداشته است، می گوید حسگرهای 
انگشت نوری-لمسی در چشم انداز رباتیک امروزی بسیار مفید هستند، زیرا این امکان را فراهم می کنند که ربات ها بتوانند 
از دوربین های ارزان قیمت برای جمع آوری اطلاعات و تصاویر با وضوح بالا از تماس با سطوح مختلف استفاده کنند که 
می تواند داده های مهمی را در مورد شکل تماس دقیق و نیروهایی که برای درک و در اختیار گرفتن درست از یک شیء 
باید اعمال شــوند، تولید کند. وی افزود: این اختراع جدید از تفاوت های تصویری و یادگیری ماشــینی نهایت استفاده را 

می برد تا یک دستگاه رباتیک را قادر  کند تا درست مانند یک انسان دست دراز کند و چیزی را در دست بگیرد.

چهرهها

تقی مدرسی؛ رمان نویس
تقی مدرســی ۱7 مهرماه ۱۳۱۱ در تهران و در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. رمان 
یکلیا و تنهایی او که با نوعی نگاه اســطوره وار و برداشــتی از داستان های عهد عتیق 
نوشــته شده یکی از آثار فارسی است. او نخستین کتابش را با عنوان »دائم الخمر« در 
ســن ۱۳ سالگی نوشت. یک سال بعد هم رمان »سایه های وجود« را نوشت؛ اثری که 
هرگز منتشــر نشد. مدرسی در سال ۱۳۳۲ تحصیلات خود را در رشته پزشکی ادامه 
داد و از سال ۱۳۳6 به عنوان سردبیر مجله ادبی »صدف« فعالیت مطبوعاتی اش را آغاز 
کرد. در ســال ۱۳۳8 با پژوهشی درباره مراسم »زار« )پایان نامه( از دانشکده پزشکی 
دانشــگاه تهران فارغ التحصیل شــد و به ایالات متحده آمریکا رفت. دو ســال بعد به 
عنوان رزیدنتی در رشته روان پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه دوک دست یافت. سال 
۱۳4۳ نیز در رشته روان پزشکی نوزادان و کودکان با درجه ممتاز از دانشگاه مک گیل 
)مونترال( فارغ التحصیل شد. او در سال ۱۳4۳ با آن تیلر و رمان نویس آمریکایی ازدواج 
کرد. »یکلیا و تنهایی او«، »شریفجان شریفجان«، »کتاب آدم های غایب« و »آداب زیارت« از جمله آثار این نویسنده ایرانی 
هستند. این رمان نویس و روانپزشک ایرانی در ۲ اردیبهشت ماه ۱۳76 در شهر بالتیمور در ایالت مریلند در سن 6۵ سالگی 

بر اثر بیماری سرطان درگذشت.

رحیم رضازاده ملک؛ پژوهشگر
رحیم رضازاده ملک در روز ۱7 مهر ۱۳۱۹ خورشــیدی در شهرستان مراغه از استان 
آذربایجان شــرقی به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی و متوســطه را در تهران گذراند. 
تحصیلات دانشــگاهی خود را تا مرحله کارشناسی ارشــد امور مالی و حسابداری در 
دانشکده صنعت نفت و دانشگاه تهران به پایان رساند. سپس به آمریکا رفت و تخصص 

خود را در مدیریت مالی و اقتصادسنجی تا اخذ درجه دکترا ادامه داد.
دکتر رضازاده ملک پس از بازگشــت به ایران در »مدرسه عالی بازرگانی« به تدریس 
رشــته های حسابداری و حسابرسی مشغول شد و به عنوان کارشناس مسائل مالیاتی 
و کارشناس رسمی دادگستری در امور مالی، حسابداری، سهام و سهم الشرکه نیز به 
کار پرداخت. دکتر رحیم رضازاده ملک ۲۲ تیر ۱۳8۹ خورشیدی به علت ایست قلبی 
در تهران درگذشت و پیکر وی در قطعه »نام آوران« در بهشت زهرای تهران به خاک 
سپرده شد. دکتر رضازاده ملک، بنا به علاقه و استعداد شخصی در پژوهش و تحقیق، 
آثاری متعدد و متنوع در زمینه تاریخ و فرهنگ و ادب ایران به یادگار گذاشته اســت. از پژوهش های وی در عرصه تاریخ 
دوران متأخر قاجار و جنبش مشروطه، به ویژه کتاب او با عنوان »حیدرخان عمواوغلی، چکیده انقلاب« معروفیت فراوان 
دارد. در این کتاب که در ســال ۱۳۵۳ منتشــر شد، دلبستگی نویسنده به اندیشه ها و آرمان چپ آشکار است. کتاب های 
»سوسمارالدوله«، »تاریخ روابط ایران و ممالک متحده آمریکا«، »انقلاب مشروطه ایران بر اساس اسناد بریتانیا« و »ایران و 
ایرانیان« از جمله آثار وی در عرصه تاریخ معاصر ایران هستند. رضازاده ملک به زبان فارسی و میراث ادبی ایران نیز عشق 
می ورزید و در این عرصه نیز چندین اثر پژوهشی منتشر کرده است. رضازاده ملک به علوم عقلی در دوره های گذشته توجه 
داشت و آثاری در این عرصه پدید آورده است. برای نمونه می توان از تحقیقات گسترده او درباره عمرخیام نام برد. او رسالات 
علمی شاعر و ریاضی دان ایرانی را در چند کتاب معرفی کرده است: »دانشنامه خیامی«، »دو رساله فلسفی از عمر خیام«، 
»عمر خیام«، »قافله سالار دانش« و... در همین حوزه باید از پژوهش های دکتر رحیم رضازاده ملک درباره نجوم و تقویم و 
گاهشــماری نام برد. رضازاده ملک در رشته اقتصاد تحصیل کرده بود، اما شهرت و اعتبار او به خاطر مطالعاتش در زمینه 
تاریخ معاصر و آثار تحقیقی او در مسائل فرهنگی است. دکتر رحیم رضازاده ملک تا واپسین روزهای زندگی هم در تخصص 

علمی خود در امور مالی ادامه داد و هم در دلبستگی فراوان خود به مقولات تاریخی و فرهنگی.

فیلمبازی

ام اکس-30؛ نخستین خودرو الکتریکی مزدا
مزدا ام اکس-۳۰ ئی-اســکای اکتیو آر-ئی وی  یکی از 
محصولات جدید مزدا اســت که در کارخانه هیروشیما 
ژاپن تولید می شود. این نخستین خودرو تولید انبوه مزدا 
مجهز به پیشــرانه روتاری است که پس از ۱۱ سال و از 
زمان توقف تولید مزدا آر اکس-8 در سال ۲۰۱۲ تولید 
می شــود. مزدا در مجموع بیش از ۱.۹۹ میلیون خودرو 

مجهز به پیشرانه روتاری تولید کرده است.
مزدا ام اکس-۳۰ ئی-اسکای اکتیو آر-ئی وی یک مدل 
پلاگین هیبرید منحصر به فرد اســت که هدف جدیدی 
به پیشرانه روتاری این خودروســاز ژاپنی می دهد. این 
پیشرانه احتراق درونی جمع و جور و سبک وزن نیروی 
مورد نیاز ژنراتوری را تامین می کند که باتری خودرو را 

شــارژ می کند. نیروی مورد نیاز حرکت خودرو همواره توســط موتور الکتریکی آن تامین می شود. ترکیب باتری ۱7.8 کیلوواتی و مخزن 
سوخت ۵۰ لیتری در مزدا ام اکس-۳۰ ئی-اسکای اکتیو آر-ئی وی، برد کلی بیش از 6۰۰ کیلومتر را ممکن می سازد. مزدا ام اکس-۳۰ در 
سال ۲۰۲۰ معرفی و نخستین خودرو الکتریکی تولید انبوه این شرکت محسوب می شود. ام اکس-۳۰ دو مدل هیبرید ملایم و مدل جدید 
پلاگین هیبرید را به خط تولید مزدا اضافه کرده است. این خودرو مظهر رویکرد مزدا برای دستیابی به هدف انتشار کربن خنثی محسوب 
می شود. مزدا کربن خنثی در کل زنجیره تامین خود تا سال ۲۰۵۰ را در برنامه ریزی کرده و در این مسیر گام بر می دارد. کارخانه هیروشیما 
یک مجموعه خودروسازی در آکی، مینامی، هیروشیما، ژاپن است که توسط شرکت مزدا موتور اداره می شود. این کارخانه از دو بخش اصلی 
شامل دفتر مرکزی در منطقه آکی و کارخانه اصلی در نزدیکی منطقه اوجینا شکل گرفته است. کارخانه هیروشیما تا پیش از افتتاح کارخانه 
هوفو در سال ۱۹8۲، تنها مجموعه مونتاژ خودرو مزدا در ژاپن بود. موزه شرکت مزدا در کارخانه هیروشیما قرار دارد و برخی از خودروهای 
تاریخی شــرکت و مدل های حال و آینده در آن به نمایش گذاشــته شده اند.   بخش دفتر مرکزی در سال ۱۹۳۱ افتتاح شد و همچنان به 

عنوان سایتی برای تولید پیشرانه های پیستونی و سامانه های انتقال نیرو خودروها خدمت می کند.

بدون شرح 

تشویش و اضطراب شهروندان هرات از زلزله 6.2 ریشتری

طرحروز

قاب

تختگاز

الکساندر کلاس

شینهوا

مزه ششم شناسایی شد!
یک مطالعه جدید نشان داده است که زبان انسان غیر از پنج مزه شامل شیرینی، 
شــوری، تلخی، ترشی و اومامی که تاکنون تعریف شده است، آمونیوم کلرید را 
نیز به عنوان یک طعم اصلی تشــخیص می دهد. به گزارش ایســنا و به نقل از 
نیو اطلس، پژوهشگران مکانیسمی را کشف کرده اند که حسگرهای چشایی ما 
به وســیله آن آمونیوم کلرید را تشخیص می دهند که نمونه ی آن طعم متمایز 
شــیرین بیان نمکی است که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و هلند محبوب 
اســت. پژوهشگران می گویند این کشف شواهدی را برای وجود ششمین طعم 
اصلی ارائه می دهد. طعم اصلی پنجم یعنی اومامی، پس از شناســایی توســط 
کیکونا ایکدا در سال ۱۹۰8 سرانجام در سال ۱۹۹۰ به عنوان یک طعم متمایز 

شــناخته شــد و به چهار طعم اصلی تا آن زمان شامل شیرینی، ترشی، شوری و تلخی پیوست. اکنون مطالعه ای که توسط پژوهشگران 
کالج ادبیات، هنر و علوم USC Dornsife انجام شده است، شواهدی از طعم اصلی شماره شش را یعنی آمونیوم کلرید یافته است.

امیلی لیمان، نویســنده مســئول این مطالعه گفت: اگر در یک کشور در حوزه اسکاندیناوی زندگی می کنید، با این طعم آشنا هستید و 
ممکن است آن را دوست داشته باشید. اشاره ی وی به طعم شیرین بیان شور است که یک نوع آبنبات با افزودنی آمونیوم کلرید است که 
طعم متمایزی دارد و دوست دارانش طعم آن را تلخ، شور و کمی ترش توصیف می کنند. دریافت طعم و مزه زمانی اتفاق می افتد که مواد 
شیمیایی بلعیده شده با سلول های گیرنده چشایی تخصصی)TRCs( روی زبان و دهان تعامل داشته باشند. TRCهای مختلف به هر 
یک از پنج طعم اصلی پاسخ می دهند و انتقال دهنده های عصبی را بر روی اعصاب آزاد می کنند که سیگنال هایی را به مغز می فرستند 
و به سیســتم عصبی اجازه می دهند تعیین کند که آنچه خورده می شود تحت عنوان تلخ، شیرین، اومامی، ترش، شور یا ترکیبی از هر 
پنج مورد درک شــود. آمونیوم و گاز آن آمونیاک، محصولات تجزیه اسیدهای آمینه، عموماً برای انسان و سایر حیوانات، سمی هستند 
که بســیاری از آنها توانایی تشخیص و پاسخ به آمونیوم/آمونیاک محیطی را دارند. پژوهشگران بر اساس یافته های خود حدس زدند که 
توانایی چشیدن آمونیوم کلرید ممکن است برای کمک به ارگانیسم ها در اجتناب از مواد مضر تکامل یافته باشد. لیمان می گوید: آمونیوم 

تا حدودی سمی است. بنابراین منطقی است که ما مکانیسم های چشایی را برای تشخیص آن تکامل داده باشیم.
پژوهشگران تفاوت هایی را بین گونه ها مشاهده کردند. کانال های OTOP۱ انسان و موش به  شدت توسط آمونیوم کلرید فعال شدند، 
کانال های OTOP۱ مرغ حســاس تر بودند و گورخرماهی نیز حساســیت کمتری به آمونیوم کلرید داشت. پژوهشگران می گویند، این 
تفاوت های گونه ای نشــان دهنده جایگاه های اکولوژیکی هر موجود زنده اســت. به عنوان مثال، پرندگان نسبت به طعم ترش حساسیت 

کمتری دارند، در حالی که باید از بلعیدن آمونیوم کلرید موجود در فضولات خود اجتناب کنند.

دانستنیها

مردی که شبیه مقالات شمس بود
محمد کیاسالار

من شــیفته »مقالات شــمس«ام. نمی دانم چنــد بار آن را 
خوانده ام. زیاد. خیلی زیاد. آنقدر که حسابش دستم نیست. 

آنقدر که بسیارش را از برم.
اما هنوز و هر بار که می خوانمش، میخکوبم می کند. »خوب 
می گویم و خوش می گویم که از اندرون روشــن و منوّرم...« 
قدرت در کلمات نیست. کلمات همان کلمات اند اما بر زبان 
»شــمس« که جاری می شوند، می شــوند یک پارچه آتش. 
آدم ها به کلمات، شخصیت می دهند. من به این اعتقاد دارم. 
او به کلمات، شــخصیت می داد. او برای من شبیه ترین بود 
به »مقالات شــمس«. همانقدر ساده اما عمیق، صمیمی اما 

صادق، صریح اما مشفق، دیریاب اما پرمغز، رفیق اما راهبر.
اســتاد گرانقــدرم، دکتر ســیدمحمود طباطبایی، اســتاد 
روان پزشکی بود. اســتادتمام. دبیر بورد روان پزشکی. عضو 
بورد روان شناســی بالینی. پژوهشــگر تاریخ پزشکی و علوم 

دینی. برندة جایزة کتاب سال.
اســتاد برگزیدة اینجا و آنجا. بــا چندین لقب و عنوان دیگر 
که از همه آنها بزرگ تر بود. بزرگ تر از هر جایزه ای که به او 
دادند و ندادند. و پیشــتر و بیشتر از همة اینها استاد اخلاق 
بــود. از آن نوادری که حتی وقتــی درس نمی دهند، درس 
می دهند. که رفتارش رساتر و روشن تر از گفتارش به هدف 

می زد و بر دل می نشست.
اگــر او نبود، مــن هرگز اســتادی ندیده بــودم که در آن 
سن وســال و با آن مقام و معرفت علمــی و اخلاقی، تا این 
حد به ساده زیستی اش، به گوشی قدیمی و غیرهوشمندش، 
بــه کارت منزلتش، به ویزیت های رایگانــش، به رفت وآمد 
هر روزه اش با اتوبوس مباهــات کند و برای پنج دقیقه دیر 
رســیدن به کلاس درس از دانشجویش معذرت بخواهد که 
وقتش را ضایع کرده اســت. اگر او نبود، من هرگز استادی 
ندیده بودم که وقتی از بیماران دردمند و مســتمندش یاد 
می کنــد، بغضش در کلماتــش بغلتد و لحــن و لغاتش را 

متلاطم کند.
که روز معلم را به شــاگردش تبریــک بگوید. که گفتگوی 
علمی با دانشــجویش را چنان متواضعانه مدیریت کند که 
گویی اوســت که می آمــوزد. یک بار یکی از دوســتانم که 
مدت ها با مشکلی دســت به گریبان بود و من مطلع بودم، از 
من خواست برای مشاوره اعصاب وروان از استاد وقت بگیرم. 
وقت گرفتم و ویزیت شد. همان روز استاد را دیدم و نظرش 
را درباره درد و درمان دوستم جویا شدم. بی محابا گفت: »سَر 
می دهم و سِــرّ نمی دهم.« نگاه متعجبم را که دید، متبسم 
شــد: »محتوای گفتگوی من و بیمارم رازی است که هرگز 
از سمت من فاش نمی شود.« و این چند کلمه چنان در من 
گرفت که تاثیرش از چند ســاعت کلاس و کنفرانس درباره 

اسرار پزشکی بیشتر بود.
در آخرین ایمیلی که برایش فرســتادم، نوشتم که دلتنگ و 
مشتاق دیدارم. مثل همیشــه خیلی زود و بزرگوارانه پاسخ 
داد و نوشــت ناخوش تــر از آنم که به ایــن زودی به تهران 
برگــردم ولی کاش تلفنی حرف بزنیــم. و حرف زدیم. پای 
همان تلفن که صدای بیمار و خســته اش را برای آخرین بار 
شــنیدم، به خودم قول دادم یادداشتی درباره اش بنویسم و 
برایش بفرســتم. و ننوشــتم. و لعنت بر من که امروز و فردا 

کردم و ننوشتم.
می گویند بیشــتر فریاد اهل جهنم از همیــن امروز و فردا 
کردن اســت. نمی دانم. من همیــن الان که یادش می افتم 

انگار نشسته ام وسط جهنم.
یادش آتشم می زند و بغضم ســنگینی می کند و »کاری از 
دســتِ دلِ سوخته ام ساخته نیســت« جز همین اعتراف به 
کوتاهی جهنمی  خودم و بزرگواری بی بدیل او که کاش بود 

و این یادداشتم را می خواند.
می خواند و می دید که شاگرد سربه هوایش قدردان اوست و 
صداقت و معرفتش را تحسین می کند. می خواند و با کلمات 
خودش تشکر و تشر و گلایه را به هم می آمیخت و خواسته 
و ناخواســته درس می داد که »شــهرت را خوش نیاید مگر 

احمق«. و دوباره به کلمات، شخصیت می داد.
آدم ها به کلمات، شــخصیت می دهند. من بــه این اعتقاد 
دارم. و لابد به همین خاطر اســت که خیال می کنم حنای 
هیچ شعری پیش شعر مولانا رنگ ندارد و حق با اوست اگر 
می گوید شاگرد خام و قدرنشناســی مانند من محال است 
حال استاد گرانقدر و پخته ای مانند او را دریابد و قدر بداند:

درنیابد حال پخته، هیچ خام
پس سخن کوتاه باید والسلام.

منبع: خبرآنلاین 

نگاه

حدیثروز

حضرت محمد)ص(:
از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وی بر ابرها می رود و 

خداوند می  گوید به عزت و جلال من سوگند که تو را یاری 
می کنم  اگر چه پس از مدتی باشد.

)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


